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گمشدگان

داودنجفی
طنزنویس

آن روز با جیغ شیلا از خواب پریدم. انگار 
که حافظه اش را به کل از دســت داده بود، 
نه من را می شــناخت  و نه خودش را. مرتب 
می گفت: »من کی هستم؟ تو کی هستی؟ 
این جا کجاســت؟« تا شــب کلــی برایش 
توضیح دادم  که من همسرش هستم و الان 
چندسالی اســت که ازدواج کردیم و این جا 
زندگی می کنیم. البتــه چندتا  دروغ هم در 
مورد این که عاشقانه دوستم دارد و او از یک 
خانواده  فقیر بوده و من خیلی لطف کردم و 
 باهاش ازدواج کردم، گفتم. شاید این طوری 
روابطمــان بهبود پیدا می کــرد، چون این 
اواخر خیلی شــکاک  شده بود و هر شب سر 
هرچیز بی مورد دعوا داشــتیم، آخر سر هم 
کلی خانواده اش و وضع مالی باباش را  توی 
سرم می زد و کل خواستگارهایی که به خاطر 
من ردشان کرده بود را قطار می کرد و تاسف 
می خورد  که چــرا با آنهــا ازدواج نکرده. تا 
شــب کلی اطلاعات غلــط از زندگی مان را 
روی حافظه اش آپلود کــردم، حس  کردم 
این یک فرصت دوباره است و من و شیلا از 

فردا دوباره مثل اوایل آشنایی مان می توانیم 
بدون دعوا  زندگی کنیــم. فردا صبح دوباره 
با جیغ شیلا بیدار شــدم. دوباره حافظه اش 
پاک شــده بود، از اول همه چیــز  را تعریف 
کردم وبازهم دروغ گفتم. این اتفاق چندروز 
دیگر هم افتاد. به این نتیجه رسیدم که شیلا 
درســت  بشو نیســت. خیلی فرصت خوبی 
بود تا انتقامم را بگیرم. لزومی هم نداشت تا 
پیش دکتر برویم، چون این  یک شانس بود 
که هر صد ســال یک بار برای یک مرد اتفاق 
می افتد. تصمیم گرفتــم هر چه عقده توی 
این  چند سال داشتم را خالی کنم. جلویش با 
پارچ آب می خوردم. توی سینک ظرفشویی 
مسواک می زدم.  چون شیلا از یک خانواده  
پولدار و بــاکلاس  بــود و هیچ وقت جرأت 
نمی کردم کارهای بی کلاسی جلویش انجام 
بدم. الان خیلی خوب شــده بود. جلویش 
 سیگار می کشــیدم و اعتراف کردم بعضی 
مواقع با دوستانم چیپس و پفک می خوریم. 
خیلی لذتبخش  بــود. می توانســتم خود 
واقعی ام باشم. هرطور دوست داشتم زندگی 
می کردم. شیلا هم نه تنها نمی دانست از  این 
رفتارها بدش می آید بلکــه من گفته بودم 
تو عاشق یک مرد کروکثیفی. هر کاری که 
می کردم کلی ذوق  می کرد. شــب ها موقع 

خواب فقــط به این فکر می کــردم که فردا 
چه دروغی می توانم بگویــم و چه انتقامی 
 می توانم از او بگیرم. آخرین ضربه وقتی بود 
که موبایل دومم را بیرون آوردم و گفتم: »به 
جز تو با یه زن  دیگه هم ازدواج کردم، البته 
با اصرار خودت بود، چون من اصلا میلی به 
این کار نداشــتم.« بعدهم جلوی  خودش 
به مونا زنگ زدم، کلــی حرف زدم و گفتم: 
»می تونی بیایی ســه تایی بــا هم زندگی 
کنیم، شیلا  می خواد تورو ببینه.« مونا هم 
آمد پیــش ما، برای یک مــرد چیزی بهتر 
از این نیســت. صبح روز بعد دوباره با  جیغ 
بیدار شدم. ولی این بار جیغ مونا بود. پریدم 
توی پذیرایی دیدم شــیلا در کنار وکیل و 
خانواده اش  فیلم اعتراف هــای من را نگاه 
می کنند. انگار به حریم خصوصی اعتقادی 
ندارند. تمام این مدت هم اصلا  حافظه اش 
را از دســت نداده بوده و چون شک کرده 
این ترفند را زده  بــود. گاهی وقت ها زندان 
فرصت  مناسبی اســت برای یک مرد تا به 
اشتباهاتش فکر کند و گذشته اش را اصلاح 
کند. شــاید اگر به عقب  برگردم هیچ وقت 
به شــیلا اعتماد نمی کردم. باز خدا را شکر 
می کنــم قضیه مهســا را برایــش تعریف 

نکردم. 
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کی روش، فعلا دوستت داریم!   |شهاب نبوی|   جام 
ملت های آســیا درحالی ادامه دارد کــه تیم ملی فوتبال 
کشورمان در اقدامی کم ســابقه گل های زیادی را در یک 
بازی به ثمر  رساند. در این جا و به عنوان رئیس کل کارشناسان 
فوتبال در ایران و حومه می خواهم به تحلیل فنی و غیرفنی چند 
نفر از بازیکنان  بپردازم. علیرضا بیرانوند: پریروز یک نفر به آمار بیکارهای کشور 
اضافه شــد. بیرانوند با دو متر قد، نود دقیقه بیکار آن ته زمین  ایستاده بود و 
برای خودش شعر و ترانه زمزمه می کرد. مهدی طارمی: ایشان در این بازی 
همه کار کرد. اصولا تنها ضعفی که  می توان در طارمی پیدا کرد این اســت 
که مغزش با بدنش چندان هماهنگی ندارد و گاهی دست و پایش حرکاتی 
انجام می دهند که  تازه چند ساعت بعد مغزش با خودش می گوید:   »حاجی 

این چه کاری بود این انجــام داد؟!« نمونه اش در این بازی همان 
نشان دادن  عدد شش بود. اشکان دژاگه: ایشان همین که در زمین 
حضور داشته باشد، کافی است. حالا اگر این وسط یک شوت هم 

زد و خورد  به تیرک دروازه و بعد خورد پس کله دروازه بان و رفت توی گل که 
چه بهتر. سردار آزمون: خدا را شکر جریان بازی طوری پیش  رفت که منجر 
به قهر و گریه زاری سردار نشد. اصلا ما راضی، ســردار راضی، درود بر پدر و 
مادر هرچه ناراضی. کارلوس  کی روش: کارلوس به تعداد گل هایی که در جام 
می زنیم، آرپی جی آماده کرده برای شلیک به سمت برانکو. البته در این میان 
نباید از  نبوغ بعضی دوستان خبرنگار که زردآلوی کرمو زیاد میل کرده اند و این 
آتش را شعله ورتر می کنند، گذشت. فعلا تا بازی بعدی  قربان چشم و چال 

کی روش می رویم تا ببینیم بعدش چه می شود. 

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی! 

منشأ بوی نامطبوع هم فتوشاپ بود!

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

خانمباجیگفت:»این که می خوان چهار تا 
صفر از جلوی پول بردارن یعنی چی؟ یعنی تولید 
ناخالص ملی مان یهو افزایــش پیدا می کنه؟« 
پدرم برافروخته شد و گفت: »نخیر همون طور 
که معاون ســابق وزارت اقتصاد گفته با حذف 

چهار صفر فقط مردم را سرگرم می کنیم.« 
برادرمنیشخندیزدوگفت:» مقامات 
سابق وزارت اقتصاد همان هایی نیستند که در 
زمان تصدی شان دلار  از سه هزار تومان رسید به 
هجده هزار تومان؟ آن کار سرگرم کننده نبود؟« 

خانمباجیگفت:»بالاخره که چی؟ صفر 
برداریم خوبه یا نه؟« پــدرم گفت: »فرض کن 
من به شما دو میلیون تومان بدهکارم...« خانم 
باجی پرید وسط حرفش و گفت: »مثل برخی 
مسئولان وسط دعوا نرخ تعیین نکن. چرا فرض 
کنم؟ شما دقیقا دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار 

تومان به من بدهکاری.« 
پدرمگفت:»خب حالا. بــه هرحال الان 
به شــما دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان 
بدهکارم. با برداشتن صفرها من به شما دویست 

و سی و پنج تومن بدهکارم.« 
خانمباجیپرسید: »هــزار تومن؟«  پدرم 
گفت: »نچ. دویست و سی و پنج تا تک تومنی.« 
خانم باجی گفت: »پس حق با وزیر سابق اقتصاد 
است. چهار تا صفر هم بردارند من دو میلیون و 
ســیصد و پنجاه هزار تا تک تومنی از حلقومت 

می کشم بیرون.«  
برادرمگفت:»خانم باجی جان شــما اسیر 
این و اژه آرایی ها نشــو. یادت هست قرار شد اگر 
من ازدواج کنم یک میلیون تومان به من هدیه 
بدهی؟ اگر چهارتا صفر را بردارند، شما فقط  هزار 

تا تک تومنی به من هدیه می دهی.«
خانمباجیگفت:»این شد حرف حساب. 

پس تصمیم کاملا درستی است.«
پدرمگفت:»این ورپریده برای شما واقعیت 
را مطرح نمی کند. یادتان هســت رفته بودیم 
مجتمع تجاری ســر کوچه؟ از این عینک های 
واقعیت مجازی زدید به چشمتان. این حرف های 
پسر من هم عین همان دنیای واقعیت مجازی 

است. چنین مسائلی هست، اما واقعی نیست.«
خانمباجیگفت:»اما تخیلش هم شیرین 
اســت. بهتر از این دنیای واقعی است که شما 
ســاخته اید.« پدرم جــواب داد: »اما آن چیزی 
که آنها نشان می دهند تقلبی است. الکی است. 

فتوشاپ است.« 
برادرمگفت:»بیچاره خالق فتوشــاپ اگر 
می دانســت بعدها در ایران هر چیــزی را که 
می خواهند تکذیب کنند، می گویند فتوشاپ 

است، هرگز این نرم افزار را طراحی نمی کرد.« 
دخترخالهامکهتاآنموقعساکتبود،
گفت:»فتوشــاپ که خیلی باحاله. الان شما 
اگر آقازاده باشی و با شــوهرت بروی فرنگ و 
عکس  های نیناش بگذاری توی اینستاگرامت، 
آقاجانت می اندازد گردن فتوشاپ. به نظر من 
که بهترین نرم افزار ماســت مالی است. من از 
این به بعد می خواهم هر عکسی دلم خواست 
بگذارم توی اینستاگرام و تا باباجونم اعتراض 
کرد، بگویم مگر شــما از عکس هــای پدر آن 
آقازاده فرنگ نشــین دفاع نکردی و گفتی با 
فتوشــاپ قصد ضربه زدن به او را دارند؟ خب 
عکس های من هم فتوشاپ است. یکی حتما 

خواسته با شما دشمنی کند.« 
برادرمگفــت:» ای گفتی. بــه نظر من 
مسئولان ما  باید این روزها خلاقیت بیشتری 
نشان بدهند و مسائل حادتری را هم بیندازند 
گردن فتوشــاپ. مثلا بگویند بــوی نامطبوع 
تهران که منشأ آن هم مشخص نشد، فتوشاپ 
بوده و بس! هرچند محســن  هاشــمی گفته 
»اظهارنظرها درباره منبع بوی نامطبوع تهران 

تبدیل به جوک شده است.«


